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 نظامی انتخاب شده است.« الاسرارمخزن» از کتاب « تو پیدا شده زای همه هستی »شعر 

 است.« حسین سیّدی»ی و ترجمه« نانسی سویتلند»اثر « های ساکت خداآفریده»کتاب 
 است. « های ساکت خداآفریده»از کتاب « تماشاخانه»متن درس 

 ی پروین دولت آبادی است.سروده «ی گلرقصِ باد، خنده»شعر 

 

 معنی و مفهوم درس

 ستایش

 خاک ضعیف از تو توانا شده   ای همه هستی ز تو پیدا شده

ای خدایی که تمام هستی و جهان به خاطر وجود تو آفریده و آشکار شده است و انسان به خاطر وجود تو توانا و 

 قدرتمند گشته است.

 هم تو ببخشای و ببخش ای کریم    یماز پیِ توست این همه امّید و ب

این همه امید و آرزو و این همه ترس و بیم به خاطر توست. ای خدای بخشنده، هم گناهان ما را ببخشا هم 

 چیزهای خوب را به ما عطا کن. )ببخش.(

 گر تو برانی، به که روی آوریم؟    یاوریم ما ساز که بی یچاره

جز تو یاوری نداریم. اگر تو به ما توجّه نکنی پس ما با چه  به ما باش که ما خدایا چاره ساز و مشکل گشای کار

 کسی رازهایمان و دردهایمان را بگوییم؟ )به چه کسی پناه بیاوریم؟(

 گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟     قبله نخواهیم ساخت ،جز درِ تو

کس مورد لطف قرار ندهی هیچ را خواهیم. اگر تو ماکنیم و حاجتمان را فقط از تو میبه جز تو کسی را ستایش نمی

 تواند به ما مهربانی و لطف کند.نمی

 ی بیچارگان چاره کن ای چاره     یار شو، ای مونسِ غمخوارگان



ساز دردهای بیچارگان، مشکلات ما دارها، یار و همدم ما باش و ای چارهخوارها و مشکلی غمای همدم و یار همه

 را رفع کن. 

 تماشاخانه

های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را با خرمگس، بهار را با زمستان های سر به فلک کشیده را با درّهمثلاً کوه

 مقایسه کنیم.

زمستان مقایسه با خرمگس و بهار را با های عمیق، گل را با خار، زنبور عسل را های بسیار بلند را با درّهمثلاً کوه

 کنیم.

 های آفرینش است.ی شگفتیانهعالَم تماشاخ

 ها و عجایب آفرینش است.دنیا محلّ تماشا کردن شگفتی

 نگارد.این جهان، دفتری است که خدای مهربان، به پاکی و زیبایی در آن نگاشته و می

 .کندیبایی تمام در آن نقاّشی کرده است و نقّاشی میاین دنیا، مانند دفتری است که خدای مهربان به پاکی و ز

 ی گلرقص باد، خنده

 زاران، رفته رفته، زرد گشت سبزه     باد سرد، آرام بر صحرا گذشت

 زارها زرد شد. ها و چمنکم سبزهباد سردی آرام آرام در صحرا وزید و کم

 زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ     رنگتک درخت نارون، شد رنگ

 چترمانند شاداب و زیبایش، زرد شد.  هایهای تک درخت نارون، رنگارنگ شد و آن برگبرگ

 های بیدبُن از هم گسیخترشته      برگ برگ گل به رقصِ باد ریخت

 های درخت بید از هم جدا شد. های گل یکی یکی بر زمین ریخت و رشتهبا وزش باد، برگ

 باغ و بُستان، ناگهان در خواب شد     آب شدچشمه کم کم خشک شد، بی

 ها به خواب زمستانی رفتند.ها و بستانآب شد و ناگهان تمام باغبیکم کم چشمه خشک و 



 ی پیچانِ تاککرد کوته، شاخه     ها در زیر خاککرد دهقان، دانه

 های بلند پیچ در پیچ درخت انگور را کوتاه کرد. ها را در زیر خاک کاشت و شاخهکشاورز دانه

 شودن بهاران میبار دیگر، چو      رودفصل پاییز و زمستان می

 آید.....شود و یک بار دیگر، وقتی که فصل بهار میفصل پاییز و زمستان سپری می

 افتد به راهجوشد، آب میچشمه می     روید گیاهاز زمین خشک، می

 شود. ها روان میجوشند و آب آنها میروید و چشمهاز زمین خشک گیاه می

 بز گردد، شاخساران کهنس      برگ نو آرَد، درخت نارون    

 شوند.های بزرگ قدیمی سبز میرویاند و شاخهدرخت نارون دوباره برگ تازه می

 پُر کند بوی خوش گل، باغ را       هابوتهگل بخندد، بر سرِ گل

 کند. شود و بوی خوش این گل، باغ را پر میای شکوفا میهای گل، غنچهبر سر بوته

 سازد در اینجا آشیانباز می       وانخآید پرستو، نغمهباز می

 سازد.آید و در این باغ لانه میدوباره پرستو آوازخوان و شاد می

 

 

 

 

 

 

 

  


